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فوکوس
  24 ســال پیش، برابر با هفدهم آوریل 1993 میلادی، خلیل تورگوت اوزال، هشــتمین رئیس‌جمهوری کشــور ترکیه، در پی 
حمله قلبی درگذشت. اوزال، پس از عدنان مِندِرِس و سلیمان دمیرل، ســومین رهبر انتخاب ‌شده به صورت دموکراتیک در تاریخ 
ترکیه بود. دلیل مرگ اوزال سکته قلبی اعلام شد اما بعدها آزمایش‌های سم شناســی از پیکر او وجود ۴ نوع سم رادیواکتیو را در 

بدنش تأیید کرد. 

رخداد
  تصرف و ویران شدن شهر شوش به دست آشوریان و به دستور آشور 

بانیپال )693 پیش از میلاد(
  نمایش عمومی نخستین فیلم ناطق جهان با عنوان نگهبان 

گیج در ایالات متحده آمریکا و شهر نیویورک )1923 میلادی( 
  خروج آخرین سرباز فرانســوی از سوریه و استقلال این 

کشور بعد از ‌26سال تحت‌الحمایگی )1946 میلادی(
  شکست حمله نظامی آمریکا به کوبا موسوم به نبرد خلیج 

خوک‌ها )1961 میلادی(
  شکل‌گیری بنگلادش توسط شیخ مجیب‌الرحمان )1971 میلادی(

طلوع
  نیکیتا خروشچف- دبیرکل حزب کمونیســت اتحاد جماهیر 
شوروی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ میلادی، نخست‌وزیر این کشور از ۱۹۵۸ تا 

۱۹۶۴ میلادی )1894 میلادی(
  سیریماو بندارانایکه- سیاستمدار سریلانکایی، 

نخستین زن نخست‌وزیر دنیا )1916 میلادی(
  ایرج قادری- کارگــردان، فیلمنامه‌نویس 
و بازیگــر سرشــناس ســینمای ایــران، خالق 

 آثاری چون: برزخی‌هــا، تاراج، می‌خواهــم زنده بمانم
 )1313 خورشیدی(

غروب
  بنجامین فرانکلین- از پدران و بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا، 
دانشمند، نویسنده، ناشر، روزنامه‌نگار، سیاستمدار، از چهره‌های بزرگ 

در روشنگری آمریکا )1790 میلادی(
  ژان باتیست پرن- فیزیکدان فرانسوی، برنده جایزه نوبل 
فیزیک ‌سال 1926 برای پژوهش روی ناپیوستگی در ساختار 

ماده و کشف تعادل رسوب‌گذاری )1942 میلادی(
  هنریک کارل پیتر دام- زیست‌شــناس و شــیمیدان 
دانمارکی، برنده جایزه نوبل پزشکی ۱۹۴۳ میلادی برای کشف 

ویتامین کا )1976 میلادی(

 ]ویلیام هولدن )راست(، در صحنه‌ای از فیلم »این گروه خشن«، ساخته سام پکین پا- 1969 میلادی[ 99 ســال پیش، برابر با هفدهم آوریل 1918 میلادی، ویلیام هولدن، هنرپیشه شهیر آمریکایی در شهر اوفالون ایالت ایلینوی به 
دنیا آمد. هولدن پس از بازگشت از جنگ جهانی دوم یکی از مهم‌ترین نقش‌های خود را در فیلم »سان‌ست بلوار« بازی کرد و در سال ۱۹۵۳ به خاطر نقش‌آفرینی در »بازداشتگاه شماره 17« ساخته بیلی وایلدر، برنده جایزه اسکار شد.

 پیشخوان

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل‌ صفحه آخر 

دنیای شگفت انگیز سیاست

مهدی بهلولی
آموزگار 

شــگفت‌ انگیز اســت این دنیای سیاســت؛ 
دنیایی کــه در آن بــه یک بــاره رنگ عوض 
می‌شــود. دنیای فرهنگ اینگونه نیست؛ یعنی 
در آن، تــا این اندازه، به ســرعت و به آســانی 
نمی‌شود از این رو به آن رو شد. فرهنگ از بنیاد 
با نوعی اســتواری و پایداری در پیوند اســت و 
کســانی هم که دل به آن می‌بندند کمتر اهل 
زد و بند و چهره عوض کردن می‌شوند. سیاست 
اما چیز دیگری است؛ دنیای پیوندهای زودگذر 
و سخن‌های باب روز است، و این که امروز یک 
جور باشــی و فردا جوری دیگر. گرچه گویا این 
جورواجور شــدن‌ها، به نوعــی در طبیعت ما 
انسان‌هاســت و در همه جا مثلًا همان دنیای 
فرهنگ هم هست اما در دنیای سیاست نمود و 

فراوانی بیشتری دارد.
بحــث بر می‌گــردد بــه برخــی رفتارهای 
شگفت‌انگیز برخی سیاستمداران دولت دهم. 

در دولتی که هر سال، نصفی از افزایش حقوق 
سالانه و قانونی کارکنان دولت، با رفتاری کاملًا 
خودسرانه و سلیقه‌ای از بین رفت و هیچ انتقاد 
و اعتراضی از یکی از کارگزاران آن برنخاســت 
و حالا به یک باره شــده‌اند هــوادار حقوق من 
کارمند که چــرا حقوقم پایین اســت و دولت 
یازدهم هم توجهی بــه آن نمی‌کند. و چرا مثلًا 
آموزگار دارد ماهانه یــک و نیم میلیون تومان 
حقوق می‌گیــرد و به انتقادهــا و اعتراض‌های 
آنان رســیدگی نمی‌شــود- تو گویی در دولت 
دهم، هیــچ حقی از آموزگاران پایمال نشــد و 
همه انتقادهای آنان، پاســخی منطقی و عملی 
گرفت! یک بار، در دولت دهم، مدیر مدرسه ما 
آمد و گفت هر دانش آموز سال اول دبیرستانی 
کــه در خــرداد یک تجدیــدی بیــاورد حق 
انتخاب رشــته‌های ریاضی و تجربــی را ندارد. 
چند روز بعــد مدیر دیگری هــم همین حرف 
را زد و از نشســت توجیهی مدیران دبیرستان 
در اداره خبــر داد کــه از آنان خواســته‌اند در 
هدایت تحصیلی ســال آینده، این سیاست را 
عملی کنند. من رفتم با یکــی از خبرگزاری‌ها 
گفت‌وگو کــردم و گفتم که ایــن کار با منطق 

آموزش جور در نمی‌آیــد و به هدایت تحصیلی 
اجباری می‌انجامد. یکی از فرادســتان آموزش 
پشت ســر من آمد و در همان خبرگزاری گفت 
که این شــخص دروغ می‌گوید و اصلًا اینگونه 
نیست. و شــگفت این که در همان سال همان 
هدایت تحصیلــی اجباری هم عملی شــد! و 
حالا همان شــخص شــده هوادار حقوق من 
آمــوزگار که چــرا حقوق من کم اســت و چرا 
دولت، حقایق آمــوزش و پــرورش را کتمان 
می‌کند. و بعد می‌آید در صدا و ســیما ژســت 
هواداری از حقوق آموزگار و بیان کامل حقایق 
آموزش و پرورش را می‌گیرد. و اینجاســت که 
آدم از این سیاســت‌ورزان و سیاست ورزی به 
دور از اخلاق، در شــگفت می‌ماند و انگشــت 
به دهان. همان شــخصی کــه می‌گفت حقوق 
آموزگاران کم اســت چون هفته‌ای 44 ساعت 
کار نمی‌کنند پس باید حقوقشــان کم باشد به 
یک باره می‌شــود هوادار سفت و سخت حقوق 
آموزگار و ایــن که چرا دولــت یازدهم دارد به 
آموزگار کم حقوق می‌دهد! باور کنید اگر کسی 
از این دگرگونی‌های آشــکار و شگفت، شاخ بر 

سرش سبز شود هیچ شگفتی ندارد!   

حرف روز

هركس روز‌ىاى دارد كه حتمــا به او خواهد 
رسيد. پس هركس به آن راضى شود، برايش 

پرُبركت خواهد شد و او را بس خواهد بود.
حضرت محمد)ص(

تب عشق
عشقت آتش ز جان برانگیزد

رستخیز از جهان برانگیزد
باد سودات بگذرد بر دل

زمهریر از روان برانگیزد
خیل عشقت به جان فرود آید

سیل خون از میان برانگیزد
تا قیامت غلام آن عشقم

که قیامت ز جان برانگیزد
از برونم زبان فرو بندد

وز درونم فغان برانگیزد
تب نهانی است از غم تو مرا

لرزه از استخوان برانگیزد
ناله پیدا از آن کنم که غمت

تب عشق از نهان برانگیزد
شحنه وصل کو که هجران را

از سرم یک زمان برانگیزد
هجر بر سر موکل است مرا

از سرم گرد از آن برانگیزد
آه خاقانی از تف عشقت

آتش از آسمان برانگیزد
چون حدیثی کند دل از دهنت

باد آتش فشان برانگیزد
خاقانی شروانی

هیچ جا صف خود آدم نمی‌شه!

روایت

 

یاسر نوروزی
روزنامه‌نگار

صف پشــم‌زنی دیده‌اید؟ گوســفندها را به صف 
می‌کنند تا با قیچی پشم‌شان را بچینند. پدربزرگم 
کُرک‌ و پیل‌شــان را قلفتی می‌کند و هر کدام ســم 
می‌کوفت یا شلتاق می‌انداخت می‌گفت: »بی‌صاحاب 
حیوون!« در حالی که صاحب‌شــان خودش بود! در 
صف مورچگان هم نوعی امید به زندگی هســت که 
آدم دوســت دارد ریز شــود و رژه برود پشت‌شان. 
طوری که راه می‌روند احساس می‌کنی از ما بیشتر 
زندگی می‌کنند؛ با اینکه کمتــر زندگی می‌کنند. 
تازه کســی هم از کول نفر جلویی نمــی‌رود بالا و 
ریق همدیگــر را در نمی‌آورند. در یکی از نشــریات 
هم که کار می‌کردم، ســر ماه، صف حقوق تشکیل 

می‌دادیم. مدیــر مالی می‌آمد حقوق‌مــان را پرت 
می‌کرد جلومان. مســئول آن نشــریه الان خودش 
جزو یکی از مســئولان اســت. گاهی حرف‌هایش 
را در خبرگزاری‌هــا می‌خوانم دربــاره لزوم خدمت 
به جوان‌ها، خدمت به پیرها، خدمــت به نابالغ‌ها و 
خدمت به بچه‌قنداقی‌ها! کلًا عاشق خدمت است و 
اگر صفی برای خدمت به مردم درست شود می‌دود 
جلــو؛ مخصوصا اگر صــف ثبت نــام در مجلس یا 
نمایندگی شوراها باشد! اما من شعارم این است باید 
همه‌ صف‌ها را دوست داشت و ایستاد توی آن! چون 
»صف«، شتری است که بالاخره می‌خوابد. هرچند 
گاهی جلو در توالت‌های عمومی. آنجا همه پشت هم 
صف می‌کشند و هیچ‌کس به روی دیگری نمی‌آورد 
که چقدر برای وصال به کابینِ مربوطه بی‌قرار است. 
ایثار هم در صفِ مبال معنا ندارد. هر کس می‌رود آن 
تو، دیگر به کسانی که آن پشت با چشم‌های وق‌زده 

و منتظر ایستاده‌اند، فکر نمی‌کند. صف شیاطین هم 
دیدن دارد. پشت آدم‌های بزرگ می‌ایستند ببینند 
کدام یکی ترفندشــان کارگر می‌افتد. پشــت من و 
شما البته نمی‌ایستند. ما خودمان فریب‌خورده‌ایم. 
صف بوفالوهای تشــنه که می‌رسند به رود هم صف 
گوارایی نیست؛ چند ثانیه بعد دندان‌ِ تیز تمساحی 
می‌کشــد آن‌ها را توی آب. امــا طولانی‌ترین صفی 
که من سال گذشته ایســتادم، صف تماشای فیلم 
»لانتوری« بود. 40 دقیقه در جشنواره فجر ایستادم 
و سر آخر آن را دیدم. احســاس مخاطبی را داشتم 
که کارگردان اسید پاشــیده تو صورتش! البته من 
نمی‌بخشم و اگر دادگاه تعیین کنند، حتماً حکم به 
قصاص کارگردانش می‌دهم؛ حتما! اما هیچ جا صف 
خودم آدم نمی‌شــود؛ صفی هست که فکر می‌کنیم 
هرگز به سر آن نمی‌رسیم اما زودتر از چیزی که فکر 

کنیم می‌رسیم؛‌ مرگ.
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

 شما بنویسید  
ما منتشر می‌کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سیاســت‌های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس‌تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــراری یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراک گذاشتن 
»تجربیات شــخصی در حیطه زیســت 

اجتماعی« را به اجرا می‌گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعالیت‌های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینی 
خود دعوت می‌کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایی مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــاح مطالب رســیده محفوظ 
می‌داند. مخاطبان به شــرط خدشــه‌دار 
نکردن ارزش‌های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه‌های خود - هرچند 
با سلایق دست‌اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 چهارمین دعوت:
 سوانح طبیعی و غیر طبیعی!

در پی پایان مهلت سومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شــهروند )با موضوع خاطرات 
سفر(، در چهارمین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگی صفحه آخر می‌خواهیم خاطره، 
نکته، داســتان و یا هر آنچه که در مواجهه 
با سوانح طبیعی و غیر طبیعی مثل سیل، 
زلزله، آتش ســوزی، تصادفــات جاده‌ای 
و... تجربه کرده‌ایــد و و فکر می‌کنید برای 
مخاطبان روزنامه آموزنده، جالب و خواندنی 
اســت، بنویسید و بفرســتید تا در همین 

صفحه آن را با نام خودتان منتشر کنیم.
علاقه‌مندان به مشــارکت می‌بایست 
متن‌های خود )بین 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتی در صورت 
تایید محتوایی با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهی است اولویت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

کتاب پس‌‌کوچه
ابراهیــم رها، طنزنویس، بیــن اهالی مطبوعات 
و علاقه‌مندان آثار طنز نامی شــناخته شده است. 
»چقدر خوبیــم ما« در کمتر از یک ســال 16 هزار 
نسخه به فروش رفت. »دری وری« با تیراژ 10 هزار 
نسخه به چاپ دوم رسید. او حالا تازه‌ترین کتابش را 

به چاپ رسانده؛ فرهنگ 
لغتی طنز به نام »کتاب 
پس‌کوچــه«. ابتــدای 
کتاب با »آ« و لغت »آب« 
شروع شــده و با حرف 
»ی« و »یواشــکی« به 
اتمام رســیده است. در 
این کتاب حــدود ۳۵۰ 
کلمه و واژه به طنز تعریف 

شده‌اند .نویسنده به فراخور مطلب گاهی از حکایات 
و ضرب‌المثل‌های عامیانه نیز بــرای تعریف لغات 
استفاده کرده است. به عنوان مثال درباره واژه »یلدا«، 
در این کتاب آمده است: »شب یلدا داستان خودش 
را دارد. بایــد بی‌مزه‌ترین و مزخرف‌ترین هندوانه‌ها 
را خرید و برید و خورد معلوم نیســت چرا. در شب 
یلدا باید حکماً انار خورد حتی اگر میوه‌فروشی‌های 
محترم از یک هفته مانده به یلدا قیمت انار را دو برابر 
کرده باشند و هر دانه یاقوت هم قیمت همان یاقوت 
دربیاید. در شب یلدا باید آجیل خرید و خورد و آنقدر 
افراط کرد که دل‌درد گرفت باز دقیق معلوم نیست 
چرا. آگاهان گفته‌اند رســمه! در شــب یلدا باید به 
مهمانی رفت و سر میز غذا خود را خفه کرد«. »کتابِ 
پس کوچه« از سوی انتشارات فرهنگ معاصر منتشر 

و روانه بازار شده است.

بالزن‌ها
محمدرضا کاتب از جمله نویسندگان سرشناس 
معاصر ایران است. البته بیشــتر حرفه‌ای‌های این 
حوزه یعنی ادبیات داستانی او را می‌شناسند چون 
خواندن آثارش نیاز به دقت دارد. ســبک کاتب در 
واقع طوری نیست که هر خواننده‌ای بتواند با آثارش 
ارتباط برقرار کند. او حالا 
رمانی با نشر هیلا منتشر 
کرده به نــام »بالزن‌ها«. 
کاتب در رمان تازه خود 
داســتان دختری تنها را 
روایت می‌کند که به دام 
مردی عجیب وغیر قابل 
پیش‌بینی به نام تردست 
می‌افتد. تردســت برای 
رســیدن به آرزوهایش از هیــچ کاری روی گردان 
نیست. او به دنبال موجودی غریب و خاص به نام بالزن 
اســت و به همین دلیل هم  مجبور است دختر را به 
سوی قتلگاه ببرد تا از چیزی مطمئن شود. این رمان 
به گفته نویسنده آن کار فقط برای این که بهانه‌ای، 
برای سفرهایمان و فرارمان از دست بی‌معنایی و مرگ 
و... داشته باشیم نوشته شده است. نویسنده همچنین 
در این باره می‌گوید: »هیچ معلوم نشد چطور آخرش 
مجبور شدیم به روی خودمان بیاوریم که این جهان  
بازتابی از تصورات و نگاه ما هســتند و فقط در ذهن 
ماست که جهان  به این صورت وجود دارد و اگر ما یک 
موجود دیگر بودیم و یا ابزارهای شناخت‌مان یک چیز 
دیگر بود یا حتی روش شناخت‌مان یک روش دیگر 
بود، حتما درک و فهم‌مان از این جهان طور دیگری 

بود و جهان‌مان یک شکل دیگر داشت.«


